
آفریقا بودند که پس از درهم‌ریختگی اروپا 
در جریان جنگ‌های اول و دوم و نقدهای 
نظری به روایت تک‌خطیِ سرمایه‌داری از 
جامعه و تاریخ امکان نگریستن به جهان 
از افــقِ ممالک استعمارشــدۀ خویشــتن 
را یافتنــد. به تعبیــر دیگر، در این دســت 
مطالعــات شــاهد ظهــور نویســندگانی 
هســتیم که توانســته‌اند در جایی بیرون 
از تاریخ سرمایه‌داریِ غربی بایستند و به 

شرق یا جوامع استعماری خود بنگرند.
در  ســعید  ادوارد  شرق‌شناســی   .5
این بســتر تاریخی در 1978 منتشــر شد. 
عکــس روی جلــد نســخۀ اصلــی آن کــه 
نقاشــی »افســون‌گریِ مــار« از ژان ژروم 
است نشــان می‌داد که ســعید قلمرویی 
را بــرای مخاطــب مکشــوف می‌ســازد 
کــه چــه در شــرق و چــه در غــرب اگرچه 
در حال تجربــۀ وجوهــی از آن بــوده، اما 
بایــد تماماً برســاخته انگاشــت. ســعید، 
بــا بهره‌گیــری از دیــدگاه میشــل فوکــو 
مراقــب  و  دانــش  دیرینه‌شناســی  در 
و تنبیــه، ماهیــت شرق‌شناســی‌اش را 
به‌طــور خلاصه »نوعی از ســبک غربی در 
رابطه بــا ایجاد ســلطه، تجدید ســاختار، 
داشــتن آمریت و اقتدار بر شرق« تعریف 
می‌کنــد.3 ســعید بــا تأثیرپذیــری از ایدۀ 
فوکو درحقیقت میراث مارکسی و نیچه‌ای 
در طــرح ایده‌هایــی بدیل برای اســتمرار 
تجدد و نقد تجددِ قرن نوزدهمی را به‌ ارث 
می‌بــرد. بااین‌حــال می‌کوشــد، به‌مثابۀ 
یک پژوهشگر پسااستعماریِ فلسطینی، 
در جایی بــرون از تجددِ غربی بایســتد و 
توضیح دهد که ایدۀ شرق‌شناسی چگونه 
در غرب شــکل گرفــت. بنابرایــن اگرچه 
مهم‌ترین اثر او شرق‌شناســی اســت، اما 
رویکــرد او »ضدشرق‌شناســی« قلمــداد 

می‌شود.

 
شرق‌شناسی سعید چیست؟

توضیــح ایــدۀ گســتردۀ ســعید در ایــن 
موضوع را در چهار بخش انجام داده‌ایم: 
اول، زمینه‌های شکل‌گیری شرق‌شناسی 
در غــرب، مخصوصــاً قــرن هجدهــم؛ 
دوم، اصــول شرق‌شناســی او؛ ســوم، 
نمونه‌هایــی از شرق‌شناســیِ غربی‌هــا 
برای روشن‌شــدنِ نظر او و چهــارم، ارائۀ 
تعاریــف و روایت‌هــای مختلــف و مختار 

سعید از شرق‌شناسی.

1. اشــاره کردیــم کــه اگرچــه ســعید 
ایده‌هــای  از  متأثــر  شرق‌شناســی  در 
پســت‌مدرنی افــرادی نظیر فوکو اســت، 
امــا حداقــل بــه اســتناد خــودِ آثــار فوکو 
پست‌مدرنیســم از دلِ نــگاه‌ خاصــی بــه 
تحــولات جهــان مــدرن تکویــن یافتــه 
اســت. به همین دلیل ســعید نیز عناصر 
شرق‌شناســی را در نســبت بــا تحــولات 
دورۀ تکوین مدرنیتــه، مخصوصاً از حیث 
تلقــی‌اش از شــرق در ســدۀ هجدهــم، 
مــورد توجــه قــرار می‌دهــد. همان‌طــور 
کــه می‌دانیــم، بــا تکویــن فلســفه‌های 
تاریخ تجــددِ غربی در این ســده، امکان 
مطالعۀ ســنت گذشــته و شــرق به‌مثابۀ 
ابــژۀ علم غربی مهیــا گردید. ســعید این 
دوره را بــا ایــن زمینه‌هــا معرفــی می‌کند: 
1( زمینه‌هــای عناصر بســط و توســعه: او 
عمدتاً به اکتشــافات ســرزمینی در خاور 
دور، ژاپــن، اقیانــوس آرام، چیــن و دیگر 
سرزمین‌ها توجه کرده و حتی بعضاً دایرۀ 
بحث را از شرق یا ســرزمین‌های اسلامی 
نیــز گســترده‌تر کــرده اســت. 2( تقابــل 
تاریخی: سعید ضمن اشــراف به تحولات 
دورۀ جنگ‌هــای صلیبــی و تأثیــر جهان 
اسلام و شــرق بر غرب زمینۀ شکل‌گیری 
شرق‌شناسی را استقلال اندیشه از شرق 
و مواجهه با آن در جهان غربی می‌داند. 
3( تاریخ‌گرایــی افــرادی نظیــر ویکــو، 
هردر، هامان و نظایر آن‌هــا که چنان‌چه 
اشــاره شــد متأثــر از تکوین فلســفه‌های 
تاریخ تجدد در غرب هســتند. 4( تمایل 
و جانــب‌داری: چهارمیــن ویژگــی‌ای که 
نقش بســیار مهمــی در تحلیل ســعید از 
اسلام خواهد داشــت امکانی است که در 
جهان مــدرن و تعیین نســبت خاص آن 
با مســحیت مهیا گردیــد. همان‌طور که 
می‌دانیم، جهان مدرن در عینِ داشــتن 
نســبتی بــا جهــان مســیحی، مخصوصــاً 
از حیــث فلســفۀ تاریــخ4، امــا در نفــی 
جهــان مســیحی مخصوصــاً مســیحیت 
قرون‌وســطی شکل گرفته اســت.  از نظر 
سعید، شرق‌شناســی محصول فراروی از 
تخاصم اسلام و مســیحیت و قرارگرفتن 
در موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام، 
ج از چارچــوب مســیحی رایــج در  خــار
قرون‌وسطی، برای مطالعۀ شرق و اسلام 
اســت. 5( طبقه‌بنــدی: آخریــن زمینــۀ 
شــکل‌گیری شرق‌شناســی مشــخصاً بــه 
ویژگیِ خــاص علوم مــدرن در قیــاس با 

علــوم ســنتی قــرار دارد که در آن انســان 
غ از اتــکا به معــارف وحیانی،  مدرن، فــار
دســت به طبقه‌بنــدی طبیعت و انســان 
در انــواع مختلف زد کــه نمونه‌های آن در 
زیست‌شناسی، منشــأ انواع داروین و در 
علوم انسانی و اجتماعی دوره‌بندی‌های 
تاریخی افرادی نظیر هگل، کنت، تورگو و 
نظایر آن‌ها است.5 مجموعۀ این زمینه‌ها 
باعث می‌شــود که ســعید مدعی شود که 
عمدۀ واکنش غرب در برابر جهان اسلام 
از قــرن 18 به بعــد متأثر از شرق‌شناســی 

بوده است.6
2. ادوارد سعید به چهار اصل به‌عنوان 
اشــاره  شرق‌شناســی  اصلــی  اصــول 
می‌کنــد. به‌زعــم او، بیــن شــرق و غــرب 
به‌نحــو مطلــق و منظمــی تفــاوت و تمایز 
وجــود دارد. بنابــر اصــل دوم کــه مطابق 
چارچــوب پســت‌مدرنیِ ســعید اســت، 
بازنمایی‌هــای شــرق بــرای غربی‌هــا نــه 
بــر واقعیت جوامعِ شــرقی، بلکــه مبتنی 
بــر تفاســیر متنی و ذهنــی از آن‌ها شــکل 
گرفته‌اند. در اصل ســوم، اشــاره می‌کند 
که این تفاسیر شرق را لایتغیر و یکنواخت 
و ناتــوان در تعییــن هویــت خــود تصویر 
کرده‌انــد و درنهایت، در اصــل چهارم، به 
ویژگیِ وابســتگی و فرمانبــرداریِ محض 
شــرق از غــرب در تصویــر شــکل‌گرفته از 
شــرق در شرق‌شناســی اشــاره می‌کند.7 
او در ارائــۀ شــواهد ناظــر بــه ایــن اصــول 
مســتندات بســیار گســترده‌ای را از آثــار 
رمان‌نویسان، شــاعران، سیاستمداران، 
زبان‌شناســان، تاریخ‌نــگاران و مقامــات 
ســفرنامه‌های  اروپایــی،  رســمی 
نویســندگانی چــون شــاتوبریان و فلوبر، 
نوشته‌های مارکس در روزنامه‌های هند، 
نوشته‌های سیلوستر دوســاکی، ارنست 
رنــان، ماجراجویی‌هــای ریچــارد برتــون 
و ای اف لارنــس، ســخنرانی‌های لارنــس 
بالفور و تلگراف فرمانداران انگلیســی در 

مستعمرۀ مصر ذکر می‌کند.
3. بااین‌حال شواهد مذکور را می‌توان 
در چهار نمونه از شرق‌شناسی که سعید 
برمی‌شــمرد متمایز ســاخت. نمونۀ اول 
ناظر بــه شرق‌شناســی بر اســاس قدرت 
اســتبدادی اســت که نمونۀ آن نامه‌های 
ایرانــی منتســکیو، شــیوۀ تولید آســیایی 
مارکس و استبداد روســی کارل ویتفوگل 
است.8 نمونۀ دوم با مولفۀ فقدان تغییر 
اجتماعــی در شــرق شــناخته می‌شــود. 

از نظر سعید، شرق‌شناسی محصول فراروی از تخاصم اسلام و مسیحیت و قرار 
گرفتن در موضع معرفتیِ مطالعۀ شرق و اسلام، خارج از چارچوب مسیحی رایج در 

قرون وسطی برای مطالعه شرق و اسلام است.
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